
   

 
 
 

1قرآن  ی اخلاق   ی ها گزاره   ی به مثابه هدف متعال   ی اخلاق   ت ی ترب 


 ∗بویه علیرضا آل 

 ∗∗ی در ی خاتون ح   مه ی حل 

  چکیده 

 ــ  ن ی ا   گردد ی باستان بازم   ونان ی آن به    ۀ ن ی ش ی که پ   ی از مسائل مهم اخلاق  ی ک ی    ی اســت کــه معرفــت اخلاق

 ــمانند معتزلــه و امام   ی وابسته به آن. برخ  ا ی مستقل از فرمان خداست  فهــم    یی معتقدنــد عقــل توانــا   ه ی

از   و و مســتقل از خداســت  ی عقل  ، ی را دارد و معرفت اخلاق  ی اخلاق  ی ها از ارزش  ی ار ی دست کم بس 

 ــ  ی تق دم دارد و حت  ن ی جهت بر د  ن ی ا    ی هــا از ارزش   ی اثبات وجود خدا و نبوت عامه تنها با فهــم برخ

 ــی و تحل  ی ف ی مقاله با روش توص  ن ی است. ا  ر ی پر عقل امکان  ق ی از طر  ی اخلاق   ــو تحل  ی و بــازخوان  ی ل   ل ی

 ــ  ی هــا سوال است که با وجــود فهــم گزاره   ن ی به ا   یی قرآن، به دنبال پاسخگو   ی اخلاق   ات ی آ  از   ی اخلاق

قــرآن    ی نتابج نشان از آن دارد که مقصــود اصــل  ست؟ ی قرآن چ  ی اخلاق  ی ها عقل، کارکرد گزاره  ی سو 

. بر  ی بخش است نه معرفت  ی آدم  ن ی ش ی پ  ی اخلاق  ی ها و استناد به دانسته   رش ی و پر   ی اخلاق   ت ی ترب   م ی کر 

  ی ها ه ی در توص ــ  یی بــه عهــد، شــکر مــنعم، الگــوگرا   ی از جمله: وفا   ی شواهد مختلف   توان ی مدعا م  ن ی ا 

 درس و بحث، اقامه کرد.  ی استفاده از زبان وعظ به جا  ز ی و ن   ، ی اخلاق 

 

 قرآن.  ، ی اخلاق   ت ی ترب  ، ی عقل  ی حسن و قبح ذات  ، ی اخلاق   ی ها گزاره   : ها دواژه ی کل 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 شود.می  قدردانی تشکرو  تحقیق  این انجام در رضوی  قدس  آستان  فرهنگی و علمی سازمان  حمایت از .1

 (a.alebouyeh@isca.ac.ir) یپژوهشگاه علوم و فرهن  اسلام اریاستاد ∗

 ( Halime_KhatonHydari@miu.ac.ir)   مسهول(   سنده ی )نو   خراسان   ه، ی العالم   ی جامعةالمصطف   ، علوم قرآن تفسیر و  گروه    ار ی استاد   ∗∗

   (25/08/1402؛ تاریخ پریرش 29/06/1402)تاریخ دریافت:   مقاله علمی پژوهشی 
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 مقدمه   

داری است که قدمتی  تقسیم حسن و قبح به ذاتی عقلی و الهی شرعی از مباحث دامنه 

معتقدنــد و    ی الهی شرع ان متکلمان مسلمان، اشاعره به حسن و قبح ی دیرینه دارد. در م 

 ــرفته ی عقلی را پر   ی معتزله و شیعه حسن و قبح ذات    ی اند. قبول یا رد حســن و قــبح ذات

عقلی، تأثیر خود را بر دیگر مباحث اسلامی نظیر اخلاق بارزتر کرده اســت. معتقــدان  

عقلی با توجه به فطرت، وجدان و عقل و پریرش الهام خــوبی و   ی به حسن و قبح ذات 

بدی به انسان با توجه به آیات قرآن، آیات اخلاقــی قــرآن را بــر اســاس قاعــده بایــد  

ســان عطــا کــرده  نــاً بــه ان ی بخش بدانند؛ چرا که معرفت اخلاقی را خداوند تکو تربیت 

است؛ اما قائلان به حسن و قبح الهی شرعی حکم خداوند به خوبی و بــدی افعــال را  

 ــاند؛ بنابراین، آیات اخلاقــی در اصــل بــرای معرفت مبنای حسن و قبح دانسته    ی بخش

  مومنون، ) آفرینش   نبودن عبث   نظیر   آیاتی   است و سپس بعُد تربیتی مدنظر است. وجود 

  ؛ ۱۵۱انعــام، )   فــواحش   از   دوری (  ۲۸اعــراف، )   فحشا   از   دوری   لزوم (  ۳۶  قیامت،   ؛ ۱۱۵

  مــومن   نبودن یکســان (  ۶۰الرحمن، )   کننده احسان   برای   احسان  پاداش ( ۳۳،۱۵۷اعراف، 

  ، 44 بقره، ) جهنمیان  مورد  در  تعقل   عدم   سرزنش (  ؛ ۲۸  ؛ص، ۲۱جاثیه، )   قیامت   در   وکافر 

  درک   دهندۀ نشــان (  ۵۱انفــال،   ؛ ۱۸۲  عمــران، آل )   بندگان   به   خداوند   ظلم  عدم ( ۱۰ملک، 

  آیــات  از  بســیاری  در   نمونه   برای .  است   افعال   برخی   ذاتی   قبح   و   حسن   از   عقل   مستقل 

  4۲آیــۀ    ماننــد   اســت،   شــده   اشاره   اخلاقی  ارزش  یک  عنوان  به  عدالت  وصف  به  قرآن 

، بدون آن کــه بــه خــوبی  دهد سورۀ مائده که خداوند دستور به دادگری و اقامۀ آن می 

کند که بر اساس نعمــت  دادگری اشاره کرده باشد. گویا این پیام را به مخاطب القا می 

بخشی  عقل به خوبی قسط و عمل بر اساس آن آگاه هستی، اما برای تحریض و انگیزه 
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  قــرآن  در  کــه  چنین  این  آیاتی . است  گفته  سخن  خداوند  نزد   بودن آن عمل، از محبوب 

  فعــل   ذات   در   بدی   و   خوبی )   اند عقلی   ذاتی   قبح   و   حسن   کنندۀ اثبات   نیستند،   هم   اندک 

  و یادآور این نکته هستند که عقــل  ( است  فعل  بدی  و  خوبی  مدرک  عقل  و  است  نهفته 

  با درک عقل، نیازی بــه   و   کند می  درک  را  اخلاقی  های ارزش  اصول  و  نوع بشر، کلیات 

نیســت؛ امــا در تعیــین مصــادیق برخــی از   خــدا  جانــب  از  فعــل  بدی  و  خوبی  تعیین 

که عقل انسان ناتوان از تطبیق حکم کلــی بــر برخــی   عدالت های اخلاقی مانند ارزش 

یا کسانی که بــه رشــد عقلــی   و   ای بجز رجوع به شریعت نیست مصادیق است، چاره 

تواننــد بــرای  های اخلاقی را ندارند می اند و توان فهم برخی از ارزش متعارف نرسیده 

های اخلاقی در ایــن دو  های اخلاقی به شریعت مراجعه کنند و آموزه آگاهی از ارزش 

عقل نوع بشر، مدرک حسن    ن ی بنابرا   بخش است. خصوص مورد اول معرفت مورد، به 

  غالبــاً   قــرآن   ی ســو   از   ی اخلاق   ها ارزش   ان ی ب   و از این رو، است  افعال    احکام کلی  و قبح 

  هــدف   همچنــین است.  اخلاقی    ت ی و ترب  ۀ ز ی انگ  جاد ی ا  ی برا بلکه  ، نیست  بخش معرفت 

  در  موجــود  مضــامین  برخــی  محتوای  از   توان می   را   اخلاقی   های گزاره   در   قرآن   تربیتی 

  صــریح  غیــر  و  صــریح  اشارات : چون   متفاوت   بیانی   های اسلوب   از   استفاده   نظیر   قرآن 

  ؛ ۵:  جمعــه )   تخطهــه   و   تصــویب  ، ( ۶۶: غــافر : ۹۰: نحل  ؛ ۲۹: اعراف )  نهی  و  امر  اخلاقی؛ 

  درخواست   یا   تمنی (  4 ـ۱:  مومنون )   شقاوت   و   سعادت   به   مربوط   امور   معرفی (  ۳۰: ص 

  بودن گونه وعظ   اخلاقی،   آیات   در   فراگیر   استفهام   از   استفاده   ، ( 4۷:  اعراف   ؛ 4۰:  ابراهیم ) 

  الگوهــای   معرفــی   و   اخلاقــی   هــای گزاره   در   عــاطفی   اســلوب   از   اســتفاده   قرآن،  آیات 

  رســد می   نظــر   بــه   که   ای گونه   به   آورد،   دست  به  متفاوت  های قالب  در  اخلاقی  مختلف 

  چرا   آموزش اخلاقی؛   نه   است   تربیت اخلاقی   اخلاقی   های گزاره   در   قرآن   اصلی   هدف 
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  بــا   تنهــا   نــه   کــه   اند شــده   بیــان   اســلوبی   و   قالــب   در   اخلاقــی   هــای گزاره   غالــب   کــه 

  . سازگارند  اخلاقی   تربیت   با   بلکه   ندارند،   سازگاری   اخلاقی  ی بخش معرفت 

مقالۀ حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی با بازخوانی و تحلیل آیات اخلاقی قــرآن  

 ــبه اثبات این نظر می  عقلــی هــدفش از   ی پردازد که قرآن ضمن تأیید حسن و قبح ذات

   1ان آیات اخلاقی از ابتدا تربیت اخلاقی انسان بوده است نه آموزش احکام اخلاقی. ی ب 

  شناسی تربیت اخلاقی مفهوم 

  بــوده  گونــاگون   جوامــع   در   مختلف   اندیشمندان   توجه   مورد   دیرباز   از   اخلاقی   تربیت   

  رفــت، می   شــمار   بــه   اخــلاق   از   بخشــی   اخلاقــی   تربیــت  نیــز  مسلمانان  بین  در . است 

  یافــت  اخلاقــی   هــای کتاب   در   اخیــر   دهــۀ   چند   تا   « اخلاقی   تربیت »   واژۀ   که   ای گونه به 

  وارد   غربــی   متفکــران   تربیتــی   آرام   بــا   مســلمان   اندیشمندان   آشنایی   سبب   به   و  شد نمی 

  .( ۹ / ۳:  ۱۳۸۸  داودی، )   شد   مسلمانان   دینی   فرهن  

  معنــای  به   را   آن   برخی .  است   گرفته   صورت   متفاوتی   تعاریف   نیز   اخلاقی   تربیت   از 

:  ۱۲۰۹  نراقــی، )   اند کرده   تعبیر   جمیله   صفات   به   آن   آراستن   و   نفس   پاکی   نفس،   تهریب 

  هــای ویژگی   بــا   انســانی   ســاخت  و  اخلاقــی  های ارزش  سازی درونی  به  گروهی (. ۳4

  و  اصــول  آمــوزش  بــه  تعریف  در  نیز  ای عده (. ۲۳: ۱۳۸۹ علیزاده، ) اند گفته  کامل  انسان 

  / ۳: ۱۳۸۸  داودی، )   انــد کرده   اشاره   اخلاقی   های فضیلت   پرورش   و   اخلاقی   های ارزش 

  ارائــه   اخلاقی   تربیت   اهداف   به   توجه   با   تر کامل   تعریفی   اند کرده  تلاش  نیز  جمعی (. ۱۰

  متربــی  اخلاقی  استعدادهای  شکوفاسازی  برای  هدفدار  منظم،  تدریجی،   فعالیتی :  دهند 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

بخشی اخلاقی«، نشریۀ تأملات اخلاقی، خاتون، » قرآن و معرفتبویه، علیرضا و حیدری، حلیمهر.ک آل  .1

 ، در دست انتشار.1402پاییز و زمستان 
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(.  ۲۵: ۱۳۹۳ فیروزمهــر، )  پسندیده  رفتارهای  تثبیت  و  ناپسند  رفتارهای  تزکیه  منظور   به 

 است.   نزدیک   قرآنی   معنای  به   تعریف  این 

  التربیــة »   یــا   « الخلقیــة   التربیة »   عربی   زبان   در   واژه   این   معادل   که   این   ذکر   شایان   نکته 

  هایی ترکیب   چنین   از   اخلاقی   بعد   در   روایات   و   قرآن   نظیر   دینی   متون .  است   « الاخلاقیة 

  اخلاقــی  تربیــت  معنــای  متکفــل  مضــمون  این  به  نزدیک  الفاظی  اما  اند؛ نکرده   استفاده 

  بــین   از (.  ۳۲  / ۲۱:  ۱۳۹۹  اعرافــی، )   اصــلاا   و  تهــریب  تأدیــب،  تزکیــه، : ماننــد  هستند 

  متــرادف   لغــات   معــانی   زیبــایی   به   و   بوده   تربیت   از   فراتر   « تزکیه »   کلمه   مرکور   واژگان 

  .دهد می   پوشش  نیز  را   خویش 

  کردن پــاک   و   کاستن   سو،   دیگر   از   و   رشددادن   معنای   به   سو،   یک   از   « زکو »   از   تزکیه 

  زکــام : » گوید می  شناسان لغت  سخن  به  استناد  با  آملی  جوادی . داراست  نیز  را  اصلاا  و 

  از   معنــوی   یــا   مــادی   رشــد   قابل   چیز   هر   پاکسازی   و   بالندگی   و  رشد  معنای  به  تزکیه  و 

  و  شرک  آلودگی  از  نفس  پالایش  و  اخلاقی  راذیل  از  دل  پاکسازی  مانند  هاست، آلودگی 

 .( ۸۳ / ۷:  ۱۳۸۸آملی، جوادی )  « زکات  پرداخت   با  مال   تطهیر 

اســت.    دانسته   تزکیه   را   آسمانی   کتب  و  رسل  ارسال  از  هدف  کریم  قرآن  در  خداوند 

تعلــیم    بر   مقدم   تزکیه   آیه   سه   در .  است   آمده   میان   به   تزکیه   از  سخن  قرآن  از  آیۀ  چهار  در 

  قران تربیت انسان   هدف   که   چرا (  ۲جمعه:   ؛ ۱۶4عمران: آل   ؛ ۱۵۱  : ۱۲۹بقره: )   است   شده 

  فطرى  روشی  تزکیه،  واقع  در  و  است  مقدم  تعلیم   بر   تربیت همیشه   منظر   این   از   و   است 

.  اســت   شده   مقدم   تزکیه   بر   تعلیم   بقره   ۱۲۹  آیۀ   در   تنها .  است   م ی تعل  م ی تعم  براى  ل ی اص  و 

  ایــن   بــه   اســت؛   المقدمه ذی   بر   مقدمه   تقدیم   باب   از   تقدم   این   مفسرین   برخی   اذعان   به 

  ای عــده (.  ۱۰۱  / ۷: ۱۳۸۸: آملی جــوادی )  رود مــی  شــمار  به  تزکیه  مقدمه  تعلیم  که  معنا 
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  تعلــیم   بــر   تزکیــه   غالبــاً   گرچــه   که   اند کرده  بیان  تقدم  این  دلیل  در  نیز  مفسرین  از  دیگر 

م    تزکیــه   کــه   علمــی   و   اســت   تزکیه   مقدمۀ   که   علمی :  است  نوع  دو  بر  علم  اما  است  مقد 

  و  حکمت  را  دیگری   و   بقره   ۱۲۹  آیۀ   مانند   است   شریعت   علم   اول   نوع .  است   آن   مقدمۀ 

  حاصــل  تقــوا  و  تزکیــه  بدون  معرفتی  هیج  که  چرا  است؛  تزکیه  غایت  که  نامند   معرفت 

 .( ۸۲ / ۱:    ۱4۱۶آملی، . شود نمی 

  در  تربیــت  موضــوع  گاه  هر   که   دارد می   بیان   صراحت   به   طباطبائی   علامه   مقابل،   در 

م   تزکیه   باشد،   میان    کــه   جــایی   در   امــا   اســت،   حکمــت   و   معارف   و   علوم   تعلیم   بر   مقد 

  و  حکمت   ابتدا   اند، داشته   خدا   از   درخواستی   و   اند کرده می   دعا   خود   امت   برای   پیامبران 

  که   آیه   همین   مانند (  ۲۶۵  / ۱۹  : ۱4۱۷طباطبایی،  )   اند کرده   طلب   را   تزکیه   سپس   و   کتاب 

  و   دعاســت  فقــط  و  دارد  خــود  ذریــۀ  برای  وی  درخواست  و  ابراهیم  دعای  از  حکایت 

  خــدا   رســول   تربیــت   از   بحث   واقع   در   دیگر   آیه   سه   در   اما   نیست،   مطرا   آن   در   تربیت 

  تعلــیم   بر   مقدم   تزکیه   تربیت   مقام   در   که   است   خداوند   قول  و  است  مسلمة  امة  به  نسبت 

  کــه   اســت   این   آن   و   دارد   وجود   توجه   قابل   ای نکته   علامه   همو، همان( در کلام ) است  

  برخــی  ســخن  ایــن  تأییــد  در . است  تعلیم  بر   مقدم   تزکیه   است   تربیت   از   سخن   جا   هر 

  فعالیــت   آموزشــی   یــا   و   تربیتــی   های زمینــه   تمــام   در   انبیام  که  دارند  اذعان  اندیشمندان 

  و  روحی  و  معنوی  تکامل  و  ترقی  برای  انسان  تربیت  آنان  اصلی  وظیفۀ   بلکه   اند، نداشته 

 . ( ۱4و ۱۳:  ۱۳۸۳  یزدی، مصباا )   باشد می   است،   قرب  همان   که   نهایی  هدف   به   رسیدن 

  این   میان   اساسی   های تفاوت   از   قائلند.   تفاوت   اخلاقی   تربیت   و   اخلاق   میان   امروزه 

ارزش اخلاقــی اســت نــه    از   ســخن   اخــلاق   در   که   کرد   اشاره   نکته   این   به   توان می   دو 

  های راه  و  اخلاقی  انگیزۀ  است  نظر  مد  چه  آن  اخلاقی  تربیت   در   ولی   اخلاقی؛   انگیزش 

 (. ۱۰۱:  ۱4۰۰  بویه،  آل ) است   اخلاقی  های ارزش   مراعات   برای  انگیزه   ایجاد 
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 بخشی قرآن ابزارهای انگیزه 

  بیشــتر نــاظر بــه  کــه  اســت  اخلاقــی  بخشی ی در پی انگیزه ن های گوناگو ه قرآن به شیو 

ها نیز در سطوا معرفتی مختلف قــرار دارنــد.  باشد، انسان می  عقل  و  فطرت   رجوع به 

باشــد، مــؤثرتر خواهــد   تر هر چه پیام با تمایلات، باورها و نظرات مخاطبان هماهن  

ها گاه خدا را بــرای  بود. قرآن تمایلات مخاطبان خویش را در نظر گرفته است؛ انسان 

کنند و گاه از ترس جهنم و پیشگیری از عــراب آن؛  هایش عبادت می بهشت و نعمت 

پرســتند؛ چــرا کــه او را شایســتۀ پرســتش  هایی نیز او را بــرای خــودش می اما انسان 

.دانند می 
آورند تــا چیــز بهتــر و  گروه اول شبیه تاجرانی هستند که سرمایه به بازار می  1

بیشتری حاصل کنند و گروه دوم همسان غلامانی هســتند کــه از تــرس تازیانــۀ مــولا  

دهند؛ اما گروه سوم سطح فکر و معرفتشان در بالاترین درجــه قــرار  تکلیف انجام می 

دانند و خود او  اش شایستۀ پرستش می دارد و خدا را برای اوصاف و کمالات اخلاقی 

گیرد و با توجه به  های اخلاقی خداوند این اهداف را در نظر می در گزاره  را خواهانند. 

های انگیزش اخلاقــی  سطوا معرفتی مخاطب با تحریک عواطف و احساسات زمینه 

  درجــات   ترین سطح آغاز و به عالی   تر ها از پایین ها را فراهم آورده است. این زمینه آن 

  و  خیــر  امــور  انجــام  انگیزۀ  ایجاد  و  عواطف  تحریک  برای  خداوند  لرا . پریرد می   پایان 

  بیــان   بــا   را   برخــی   دارد؛   متفاوت   ابزارهای   ها، گروه   این   از   یک   هر   برای   شر    امور   ترک 

  بــا   را   برخــی   و   کند می   تحریک   جهنم   و   بهشت   وصفت   و   بدکاران   و  نیکوکاران  عواقب 

  و   ها نعمت   یادآوری   با   را   برخی   و   پروردگار   قبال   در   آنان   مسهولیت   و   ها پیمان   آوری یاد 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

َ  عَبدَُوا  قَوْماً   نَّ » ا.  1 ار ، ع باَدَ ُ  فتَ لكَْ  رَغبْةًَ  ال ل َ  عَبدَُوا قَوْماً  وَإ نَّ  التُّجَّ دُوا قَوْماً  وَإ نَّ  العَْب ید ، ع باَدَ ُ  فتَ لكَْ  رَهْبةًَ  ال ل  عَبــَ

 َ  (.237البلاغه، حکمت نهج) الاحَْرَار «  ع باَدَ ُ   فتَ لكَْ  شُکرْاً  ال ل
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های بیانی، استفاده از زبان وعظ و یا بیــان  منعم، در مراحل بالاتر با تغییر اسلوب   شکر 

  امــور   انجــام   بــه   دهی خــویش، االگوها و همچنین با اشاره به نقش انســان در هویــت 

کند که به صورت مستدل به بررســی مــوارد ذکــر شــده  می  ترغیب  و  تحریک  اخلاقی 

 شود: پرداخته می 

 الهی  پیمان به ـ وفا1

تمام ابنام بشر از هر نژاد و رنگی در تمام اعصار به دو ارزش اجتمــاعی پایبندنــد کــه  

ها وفا به قراردادهای اجتماعی است و تخلف از آن به هیچ عنوان نزد عقــلا  یکی از آن 

اند. این پایبنــدی تــا جــایی  معتبر نیست. عقلام بر پایبندی به عهد و پیمان تأکید کرده 

است که اگر انسان با دشمن خویش نیز عهدی بسته باشد، باید به عهــد خــویش وفــا  

(. خوبی وفای به عهد و زشتی عهدشکنی از فطریات بشر است؛ چرا که  ۷نماید )توبه: 

:  ۱4۱۷هاست. )طباطبــایی،  تشکیل و یا فروپاشی جوامع بشری بر اساس همین پیمان 

( بنابراین لزوم پایبندی به عهد و میثاق را انسان در دامن فطرت خویش  ۱۵۹و ۱۵۸/  ۵

 رود. شکنی از راذیل اخلاقی به شمار می آموزد و بر همین اساس پیمان می 

هایی بسته است که قرآن با واژگانی چــون  انسان با خدای خویش نیز از ازل پیمان 

هــای متفــاوت میــان خــدا و  عهد، میثاق، أصر، ذمه و أل « از یک سو به عهــد و پیمان » 

(، میثاق  ۱۷4 ـ۱۷۲اعراف: ها ) کند که شامل پیمان عمومی با همۀ انسان انسان اشاره می 

؛  4؛نســام؛ مائــده: ۱۵4:بقــره؛ ۶۳هــا ) ( و پیمــان بــا امت ۸۱عمــران: ؛ آل ۷نبوت )احزاب: 

؛  ۹۱؛ نحــل:  ۱۵۲انعــام:  ) . و از دیگر ســو بــه وفــای بــه عهــد  شود ( می ۱۸۷عمران: آل 

(  ۵۶؛ انفــال: ۹۲؛ نحــل:  ۲۵؛ رعــد: ۱۰فتح: ) شکنی ( و عواقب پیمان ۳4، اسرا: ۲۳احزاب: 

 سخن گفته است. 
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ای که قرآن وفای به  گونه های میثاق است؛ به ترین شاخه پیمان انسان با خدا از مهم 

(.  ۸؛ مومنــون:  ۱۷۷؛ بقره:  ۲۰رعد:  داند ) های خردمندی، تقوا و ایمان می آن را از نشانه 

 ــب  خــاطر  بــه )  این پیمان به صورت عمومی از همۀ ابنام بشر گرفته شده است» و  (  اور ی

  هــا آن   و   برگرفت   را   ها آن   ه ی ذر   آدم،   فرزندان  صلب  و  پشت  از  پروردگارت  که  را  زمانی 

  آرى، : » گفتنــد   « ســتم؟ ی ن   شما   پروردگار   من   ا ی آ :( » فرمود  و )  ساخت  شتن ی خو  بر  گواه  را 

  و )  م ی بــود  غافــل  ن، ی ا  از  ما : » د یی بگو  ز ی رستاخ  روز ( مبادا  کرد   ن ی چن !« ) م ی ده می   گواهی 

 .  ( ۱۷۲اعراف: ) .  (« م ی ماند  خبر بی   د ی توح   فطرى  مان ی پ  از 

  و   بــوده   همگــان   بــر   حجــت   اتمــام   آیــه   ایــن   که   دارد   اذعان   آیه   ذیل   در   نیشابوری 

  بیــان  نیــز  طبری (. ۸۵ / ۳  تا: نیشابوری،بی . ) شود می   یادآور   را   خدا   برابر   در   بودن مسهول 

  علی  الاول  المیثاق »  تعبیر  با  آن  از  و  بوده  مسهول  اخلاق  حیث   از   ذاتاً   ها انسان   که   کند می 

 (.  ۱۳۶/ ۶:  ۱4۲۱طبری، . ) کند می   یاد   « الفطر  

ها اشاره  ( و گاهی نیز به جزئیات این پیمان ۱مائده: )   های الهی گاه کلی است پیمان 

های تربیتی قرآن است که در کنار بیان قواعد کلی نمونــۀ عینــی  شده است که از شیوه 

  را   زمانی (  د ی آور   اد ی  به )  دهد تا اثرگراری بیشتری بر انسان داشته باشد » و نیز نشان می 

  مادر  و  پدر   به   و   د ی نکن   پرستش   را   گانه ی   خداوند   جز   که   م ی گرفت   مان ی پ   ل ی اسرائ بنی   از   که 

 ــدار  برپــا  را   نماز   د یی بگو   ك ی ن   مردم   به   و   د ی کن   کی ی ن   ان ی نوا ی ب   و   مان ی ت ی   و   کان ی نزد   و    و  د ی

  چی ی ســرپ   -کمی   عده   جز   -شما   همه (  د ی بود   بسته   مان ی پ   نکه ی ا   با )   سپس .  د ی بده   زکات 

( همچنــین آیــات    ۸۳بقــر : د« ) ی شــد   گــردان روى (  خــود   مــان ی پ   به   وفاى  از )  و  د ی کرد 

( نیــز بــه  ۷۲؛ انفــال:  ۱۶۹؛ اعــراف:  ۷۰و    ۱۲؛ مائده: ۱۸۷،  ۸۱:  عمران دیگری چون )آل 

هــا  اشاره دارد. در برخی آیات نیز به مفاد دیگــری از ایــن پیمان   همین جزئیات پیمان 
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 ــ کــه  آدم  فرزندان  اى  نکردم   عهد   شما   با   ا ی کند: » آ اشاره می    او  کــه  د، ی نپرســت  را  طان ی ش

؛  ۲۷یــا آیــات دیگــری نظیــر اعــراف:    ( ۶۰یــس:  ) است؟«    آشکارى   دشمن   شما   براى 

آمیزی به یادآوری عهد اطاعت از خداوند و  به شکل سرزنش  ۱۶۸و بقره:   ۶۲زخرف:  

اند. در واقع حسن و بایستگی عمل بــه پیمــان در ایــن  عدم اطاعت از شیطان پرداخته 

هــا را  کند تا آن ها را یادآوری می آیات مفروض گرفته شده است و خداوند تنها پیمان 

 ها تحریک کند. به پایبندی به پیمان 

اند: برخی معتقدند که این عهــد همــانی  مفسران در تفسیر »عهد« سه نظر ارائه کرده   

است که خداوند در عالم تکوین و با دادن عقل و فطرت »پیمان عقلی« از سرشت همــۀ  

( عقــل انســان  ۲۷۱/  4:  ۱4۱۸؛ بیضــاوی،  4۳۸/  ۱ : ۱۳۷۸ها گرفتــه اســت )طیــب، انسان 

اند این عهد همان »ایمان فطری« اســت و  ای نیز گفته داند. عده پیروی از شیطان را بد می 

ــر خــدا دوری می  ــروی و اطاعــت غی ــاً از پی ــد  انســان موجــودی اســت کــه فطرت کن

( و گروهــی نیــز ایــن پیمــان را از طریــق انبیــام و کتــب  ۱4۲/ ۱ : ۱4۲۱شیرازی، )مکارم 

تا  ها گفتند که از شیطان پیروی نکنید )طوســی،بی اند که پیامبران به انسان آسمانی دانسته 

تواند هــر ســه نظــر را در  (. منظور از »عهد« می ۵۷۹/ 4: ۱4۱۹ به، ی عج ؛ ابن 4۶۹  / ۸الف:  

 برگیرد. بنابراین انسان باید بر اساس فطرت و عقل، پایبند به » عهود الهی« باشد. 

قرآن در کنار ذکر وفای به عهد در نهُ مورد به عهــد و شکســتن و عواقــب آن بــه    

و اکثر  کند:» دهد و عهدشکنان را در صف فاسقان و منافقان یاد می ها هشدار می انسان 

 ــمان خود ند ی ها را بر سر پ آن   ــهــا را فاســق و گنهکــار  م و اکثــر آن ی د ی   م«)اعراف ی افت ی

(  ۲۵؛ رعــد: ۷؛ توبــه:  ۱۳4؛ اعــراف: ۱۸۳عمــران:  ؛ آل ۲۷(، و در آیاتی نظیر )بقره:  ۱۰۲: 

در قــرآن بــه  خداونــد دهد که انسان عهد و میثاقی با خداوند داشته است که نشان می 

اخلاقــی    ی هــا هــا، میثاق ترین آن انحام مختلف یادآور این پیمان شده است که از مهم 
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بــه دنبــال واژۀ میثــاق و عهــد، یــادآور امــور    1است؛ چرا که در برخی آیــات مــرکور 

القربا، خوب سخن گفتن با دیگران، عدم خــونریزی،  احسان به والدین و ذی ) اخلاقی 

گویی و...( شده اســت. در  دادن، حق تبعیدنکردن دیگران، پنهان نکردن حقیقت، قرض 

واقع عمل به اصول اخلاقی نوعی اطاعت الهی و مخالفت با شــیطان اســت. بنــابراین،  

ها را برای پایبندی بــه آنهــا  خواهد انگیزه انسان خداوند با یادآوری پیمانها در واقع می 

 ها تربیت اخلاقی است. تحریک کند و هدف از یادآوری آن 

 ـ شکر منعم2

اســت؛    مــنعم«   ای عقلــی دارد »شــکر اخلاقی که پایــه  الزام  بر  قرآن  استدلال  ترین مهم   

ای خلق شده است که نسبت به منعم خویش حس قدرانی دارد و  گونه انسان فطرتاً به 

کند.  تر باشد، عقل انسان او را وادار به شکرگزاری بیشتر می هر مقدار که نعمت بزرگ 

خوبی قدردانی از منعم امری بدیهی است. خداوند به عنوان موجــودی کــه بــالاترین  

:  ۱4۰۰)کریمــی،    ها را به انسان ارزانی داشته است ســزاوار شــکرگزاری اســت نعمت 

کند دو ویژگی مهم دارد: یکی این که حاضــر  (. منعمی که قرآن از او یاد می ۱44و ۱4۳

انسان بــه    ( ۱4علق: « ) ند؟ ی ب ی داند که خداوند همه اعمالش را م ی ا او نم ی آ و ناظر است» 

ای است که زمــانی کــه خــود را در حضــور یــک نــاظر بیرونــی  لحاظ فطری به گونه 

(  ۱۱۷: ۱4۰۰کریمی، بیند، احترام او را رعایت کرده و مراقب رفتار خویش است. ) می 

و ویژگی دوم این منعم این است که انسان نیازمند به اوســت و او نیازهــای انســان را  

 ــخدای   به   ازمند ی ن (  همگی )   شما   مردم   اى   کند » برطرف می    کــه  اســت  خداونــد   تنهــا   د ی

 (. ۱۵« )فاطر: است   ش ی ستا  و  حمد   گونه  هر   سته ی شا   و  از ی ن بی 

( واژۀ شــکر  ۹۳4/  ۲:  ۱4۱4فراهیدی،  شکر به معنای شناخت نیکی و احسان است )   

مورد به شــکر بنــدگان از خداونــد اشــاره دارد.   ۶۹بار در قرآن تکرار شده است که   ۷۵
 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 .12، مائده، 84و  83. بقره،   1
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  آیات   در   صریح   با بیانی  آورد. قرآن خداوند با یادآوری نعمت مقدمات شکر را فراهم می 

 ــ و  ها آســمان  که  است  کسی  همان  » خداوند  : است  آورده  ابراهیم   سوره   ۳4 ـ  ۳۲   را  ن ی زم

  از )   شــما   روزى   بــراى   را (  مختلــف  ى )  هــا وه ی م  آن،  با  و  کرد  نازل  آبی  آسمان،  از  و  د ی آفر 

ر  را  ها کشتی  و  آورد  رون ی ب ( ن ی زم   ــدر   صــفحه   بــر   تــا   د، ی گردان   شما  مسخ    او   فرمــان   بــه   ا ی

ر (  ز ی ن )   را   نهرها   و   کنند   حرکت    شــما   به   د، ی خواست   او   از   که   زى ی چ   هر   از   نمود.و   شما   مسخ 

  و   ستمگر   انسان، !  کرد   د ی نتوان   شماره   را   ها آن  هرگز  د، ی بشمار  را  خدا  هاى نعمت  اگر  و  داد 

  ن ی کــدام   بار شکر مــنعم را بــا عبــارت » پــس   ۳۱و یا در سوره الرحمن   « ! است  ناسپاس 

تکرار کــرده تــا مخاطــب را    ( ۱۳د« )الرحمن:  ی کن می  ب ی تکر  را  پروردگارتان  هاى نعمت 

رســاند. در واقــع آن چــه  زدایی از مخاطب یــاری  متوجه نعمت کند و با تکرار به غفلت 

کند همــین شــکرگزاری پروردگــار در  کردن را در انسان تقویت می انگیزۀ اخلاقی عمل 

برابر نعم الهی است.. طبق کلامی که علامۀ مجلسی در بحــارالانوار نقــل کــرده اســت»  

 (. ۱۱۷ / ۷۱،  ۱4۰4مجلسی،  ) «  1انسان بندۀ احسان است 

ای دارد.  شکر منعم و الزامات اخلاقی در میان فیلسوفان غربــی نیــز جایگــاه ویــژه 

بنــدی  کند. از جمع نظریۀ امر الهی و الزامات اخلاقی را مطرا می  2ریچارد سوئین برن 

توان نتیجه گرفت که »وجوب شکر منعم« انگیزش لازم برای اطاعــت  دیدگاه وی می 

 (. ۱4۰:  ۱۳۹۹آورد )جلیسه،  از فرامین الهی و تبعیت از الزامات اخلاقی را فراهم می 

بنابراین، حسن و لزوم شکر منعم در قرآن مفروض گرفته شــده اســت و گــویی هــیچ  

خواهــد حــس  ها در واقع می سخن و ابهامی در آن نیست و خداوند تنها با یادآوری نعمت 

 های خود بارآورد. ها را شکرگزار نعمت ها را تحریک کرده و آن شکرگزاری انسان 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 . الانسان عبید الأحسان. 1
2. Richard Swinburne. 
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  منفت جلبـ 3

هــای فطــری انســان اســت و  گریز از ضرر و جلب منفعت دنیوی و اخــروی از گرایش 

  دارد شود. امام خمینی نیز بیان مــی ترین عامل برای انجام اعمال محسوب می برانگیزاننده 

خمینــی،  شــود. ) که ترس از عراب الهی و ضرر ناشی از آن است که خداوند عبادت می 

( خداوند متعال بر اساس این گرایش، در قــرآن کــریم از عوامــل انگیــزش  ۲۸۰/ ۲۰تا: بی 

هــای الهــی و  هــا و پاداش اخلاقی مانند عبرت، بازتاب دنیوی اعمــال، توصــیف عقاب 

های پیشین  ها و انسان نامحدودبودن آن، بیان سوم عاقبت افعال ضداخلاقی اقوام و مل ت 

برای بروز رفتارهای اخلاقی سود جسته است تا شوق لازم برای صدور رفتــار اخلاقــی  

 ــپنداری رفتاری را ترک یا تقویــت کنــد» آ در انسان را فراهم آورد تا انسان با همزاد    در   ا ی

...« )روم:  ! بــود؟   چگونه   بودند   آنان   از   قبل   که   کسانی   عاقبت   نند ی بب   تا   نکردند   گردش   ن ی زم 

(؛ این آیه در مقام بیان این مطلب است که اقــوام گرشــته بــر اثــر اعمــال و افعــال  ۱۱ ـ۹

خویش به سوم عاقبت دچار شدند و از ضرر اخروی برحرر نشــدند. بــه همــین دلیــل  

گوید، اما در مقابل کسانی که اعمال صالح  قرآن کریم از ظلم به نفس خودشان سخن می 

ا    انجام دادند به حسن عاقبت رسیدند و توانستند جلوی ضــرر اخــروی را بگیرنــد: » امــ 

  مســرور   و   شــاد   بهشــت   از   بــاغی  در  دادنــد،  انجــام  صــالح  اعمال  و  آورده  مان ی ا  که  آنان 

(. بر اساس همین عامل برانگیزاننده خداونــد برخــی مــوارد  ۱۶ـ ۱۵بود« )روم:  خواهند 

کــه یکــی از همــین عوامــل انگیــزش معرفــی  انگیزش را در قرآن بــه کارگرفتــه اســت  

اند و بــا انجــام رفتارهــای  های مختلف انسانی است که به منفعت اخروی رســیده گروه 

شوند. معرفی  های الهی می اند و متنعم از نعمت اخلاقی به رستگاری و فلاا دست یافته 

این افراد از سوی خداوند در مخاطب ایجاد شوق و انگیزه برای انجام امــور اخلاقــی را  

وْ  وَ  بُ یِّ الطَّ  وَ  ثُ ی الخَْب  ی سْتوَ  یَ  آورد که عبارتند از: خبیث و طیب »لا فراهم می  كَ   لَــ   أَعْجَبَــ

َ  فَاتَّقُوا  ث  ی الخَْب  کثَرَْ ُ  ( در این آیه خداونــد  ۱۰۰مائده: ) تفُْل حُونَ«  لعََلَّکمُْ  الْألَبْاب   ی أُول   ا ی  ال ل
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از دو کلمه »خبیث« و »طیب« برای معرفی دو گروه اســتفاده کــرده اســت. ایــن واژه در  

های اخلاقی است نظیــر  قرآن کاربردهای متفاوتی دارد که یکی از موارد خبائث، آلودگی 

ونَ ی وَالخَْب    نَ ی ث  ی ل لخَْب    ثاَتُ ی این آیه شریفه »الخَْب   ات  ی ل لخَْب    ثــُ اتُ یِّ وَالطَّ   ثَــ  ــ یِّ ل لطَّ   بَــ ونَ یِّ وَالطَّ   نَ ی ب   بــُ

مُونَ  أُولهَ كَ  باَت  یِّ ل لطَّ  ا  مُبرََّ « )نور: ی کرَ   وَر زْقو  مَغْف رَ و  لهَُمْ  قُولوُنَ یَ  م مَّ ( با توجه بــه ســیاق  ۲۶مو

تــوان بیــان  زدن به زنان مؤمن نازل شــده اســت می و تهمت  این آیه که در ماجرای افک 

داشت که خبائث مطرا شده در آیه آلودگی عملی و اخلاقی است؛ چرا که در پایان آیــه  

مُونَ  أُولهَ كَ آمده است »  ا  مُبرََّ قُولوُنَ« و لرا آیــه بــر یــک صــفت اخلاقــی کــه همــان  یَ  م مَّ

« و یا آیــه شــریفه »  ۹۵/  ۱:  ۱4۱۷« طباطبایی،  دامنی و ناپاکی دامن است دلالت دارد. پاک 

  از   بعضــی   آنگــاه   د ی نگو   سخن   وى   اذن   به   جز   کس   چ ی ه  رسد  فرا  چون  که [ است ]  روزى 

ها  ( که در این آیه خداونــد انســان ۱۰۸ـ  ۱۰۵کبخت« )هود:  ی ن [ برخی ]  و  بختند  ره ی ت  آنان 

علامــه نراقــی   را بر اساس افعال انجام شده به دو گروه سعید و شقی تقسیم کرده است. 

سعید مطلق کسی است که تمــام صــفات و افعــال خــود را بــه  گوید: » در بیان سعید می 

های  ای اصلاا و پایدار کند که تغییرات اوضاع و احوال در او اثر نکنــد و از شــعله گونه 

ای در بنیــان  ها رخنه مصیبت و گرفتاری برقی به دامن صبرش نرسد و از سیلاب محنت 

شگرگزاریش ایجاد نشود و خار و خس شبهات را به دامن اعتقادش دسترســی نباشــد.  

( پــس  ۳4: ۱۳۷۷بدکردن مردمان با او، وی را از احسان و نیکوکاری باز ندارد.« )نراقی، 

گونــه  سعید کسی است که افعالش او را در زمرۀ نیکوکــاران قــرار داده اســت. بیــان این 

کند کــه افعــال خــود وی در سرنوشــت  در قرآن انگیزه مخاطب را تحریک می  1ها گروه 

 اش تأثیرگرار است. نهایی 
 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 (، مقــربین92عمران،آل)(، محسنین46و45)بقره،    (، خاشعین5تا2متقین)بقره،    (2)تغابن،  مومن و کافر«  .1

(، 35تــا34)حــج، (، مخبتــین105)انبیــام، ( صــالحین222ائبین)بقــره، (؛28تــا21؛مطففــین،11)واقعــه،

  (.25تا19(، اولوالالباب، رعد 23حدید، )( زاهدین256بقره، )( متمسکین101عمران،)آل معتصمین
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کردن را دارا هستند: اول بــه دلیــل  ها به سه دلیل انگیزۀ اخلاقی عمل بنابراین انسان 

که آیات    اند کردن بسته عمل   ازلی بشر که با خداوند متعال بر سر اخلاقی   عهد   به   وفای 

  طریــق   قرآن کریم ذکر شده دلیلی بر مدعاست. دوم به سبب شکر منعم و ادای دین از 

انگیزۀ دیگری برای اخلاقی زیستن انسان است. همچنین جلــب   خوب  کارهای  انجام 

مدارانــه داشــته  منفعت و دوری از ضرر عامل دیگری است تا انســان زنــدگی اخلاق 

باشد؛ زیرا هنگامی که انسان متوجه شود اعمال و افعال خودش در سرنوشت نهایی او  

هــای  دارد و همچنین معرفی گروه تأثیرگرار است و خداوند ظلمی در حق او روا نمی 

ای برای تلاش آدمی است تــا  مختلف از جانب خداوند با توجه به افعال انسان، انگیزه 

  . خوب عمل کند که در آخرت ضرری متوجه وی نگردد 

ر هدف تربیتی  ب  دیگری علاوه بر سه دلیل ذکر شده، در متن قرآن کریم قرائن قوی 

 شود. ها اشاره می ترین آن های اخلاقی وجود دارد که به برخی از مهم گزاره 

 ی اخلاق   ی ها گزاره   در  متفاوت   ی ان ی ب  ی ها اسلوب   ـ4

اخلاقی از دو بخــش موضــوع و محمــول تشــکیل شــده اســت. موضــوع    های گزاره 

معرفتــی، عــاطفی، ارادی، رفتــاری و مــنش(   های اخلاقی ابعاد وجودی )ابعــاد گزاره 

گراری نظیر: خــوب و بــد،  شود و محمول نیز یکی از مفاهیم ارزش انسان را شامل می 

ای اگــر  در آیات قرآن، هر آیــه درست و نادرست، باید و نباید، تکلیف و وظیفه است.  

به دلالت مطابقی بیانگر یکی از مفاهیم اخلاقی نسبت بــه انســان یــا حــالات و ابعــاد  

ای اخلاقــی اســت و در صــنف  نفسانی اعم از درونی و بیرونی او باشد آن آیه گــزاره 

 (. ۱۰۷:  ۱۳۹۵زاده:  ؛ سراج ۲۶/ ۲:  ۱۳۹۷گیرد. )نوری،  آیات اخلاقی قرار می 

های خبری و انشایی با تنــوع زبــانی  های اخلاقی در متن قرآن در قالب جمله گزاره   
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س ( گران ی د  کار  در )  اند. گاه در قالب امر و نهی » ... هرگز مختلف بیان شده   ــنکن  تجس    د ی

  بــه   امــر   پروردگــارم : » (، » بگو ۱۲نکند... « )حجرات:   بت ی غ   را   گرى ی د   شما   از   ك ی   چ ی ه   و 

  کــان ی نزد   بــه   بخشــش   و   احســان   و   عدل   به  خداوند (؛ » ۲۹است« )اعراف:  کرده  عدالت 

  دهــد، مــی  انــدرز  شــما  به  خداوند  کند می  نهی  ستم،  و  منکر   و   فحشا   از   و   دهد می   فرمان 

  اعمــال   تنها   خداوند، :  ( و گاه با بیان وجوب و حرمت » بگو ۹۰د« )نحل: ی شو   مترک ر   د ی شا 

را   بناحق  ستم  و  گناه ( ن ی همچن )  و  است  کرده  حرام  پنهان،  چه  باشد   آشکار   چه   را،   زشت 

های اخلاقی اخبار و انشا و امر و نهــی وجــود نــدارد، امــا  (. گاه در گزاره ۳۳...« )اعراف: 

نظیــر  ) های خبری با محمول ارزشی در قالب مفاهیم مثبت و منفــی  قرآن با آوردن گزاره 

خیر و شر، حسن و سو، معروف و منکر، حلال و طیب، طوبی و خبیث، رجــز، نجــس،  

، اکرم، صالح و مصلح، ابرار و محسن و فاسد، مفسد،   ، أحق  حق و باطل، عدل و ظلم، بر 

های اخلاقی پرداختــه اســت. مثــل ایــن  فسق و فاسق، فاجر و مجرم و ... ( به بیان گزاره 

ا ) آیات: »    مخلوقــات   ن ی بهتــر   دادنــد،   انجــام   صــالح   اعمال   و   آوردند  مان ی ا  که  کسانی ( ام 

های اخلاقی  (. در برخی اوقات نیز در گزاره ۱۸۰عمران:  ؛ آل ۲۹؛ رعد: ۷ند« )بی نه: ی (  خدا ) 

امر و نهی صریحی نیست و الفاظی که بر حسن و قبح دلالت کنــد وجــود نــدارد، ولــی  

دهــد کــه بــا  بودن آن خبر می بودن و نادرست کردن وقایعی از درست خداوند با گزارش 

،... بــرای اخلاقی  ، بیان الفاظی چون لاحرج، لاأثــم، لاجنــاا، لــیس علــیکم  بــودن آن  رد 

(. در برخــی آیــات  ۹۱؛ بقره:  ۱۲۸؛ نسام:  ۱۸۱؛بقره:  ۱۰؛ زمر:  ۳۵اعراف: ) کند  استفاده می 

های بیان شدۀ فوق وجود ندارد؛ اما طرفداری و مخالفــت الهــی در  نیز هیچ یک از نشانۀ 

عمــران:  ؛ آل ۲۲بقــره: ) برابر عملی و یا اشخاصی آن را به گزارۀ اخلاقی تبدیل کرده است  

(. بــا توجــه بــه مطــالبی کــه  ۷؛ زمــر: ۷؛ حجــرات:  ۳۶؛ نسام:  ۱۲۳؛ توبه:  ۲۷مائده:    ؛ ۱۳4

های زبــانی مختلــف در  های اخلاقی را در قالب توان گفت سبب بیان گزاره گرشت می 
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: گــاه مخاطــب پیچیــدگی و  1قرآن: بر اساس تنوع مخاطب و سطوا معرفتی آنان است 

شــود: بنــابراین بــه زبــانی ســاده و بــه دور از غمــوض و  پیام درونی آن را متوجــه نمی 

شود که این کار را انجام بده و یا این عمل را تــرک  پیچیدگی در قالب امر و نهی بیان می 

کن و یا این امر حرام است و یا واجب است. هر چه مخاطــب از نظــر فکــری و عملــی  

شود و خداوند دیگر بــرای چنــین  تر می های بیانی پیچیده ها و قالب بالاتر باشد بیان واژه 

کند بلکه برای او از سرگرشت دیگران: ســیر در  های مستقیم استفاده نمی انسانی از قالب 

گوید و گاهی نیز  آموزی و یا از حب و تنفر خویش دربارۀ امور سخن می زمین و عبرت 

کنــد  داند و آدمی را متوجــه می ستاید و برخی را از رحمت خویش دور می برخی را می 

که این امور مورد رضایت الهی هستند و باید انجام داد و یــا امــوری خشــم الهــی را بــه  

 دنبال دارند و باید ترک کرد. 

  معنــای   بــه   های اخلاقی استفاده از استفهام است که پربسامدترین قالب زبانی در گزاره 

:  ۱4۲۶  منظور، ابن ) تصــدیق   گاه   و   است   تصور   طلب  گاه  خواستن: آگاهی  و  کردن فهم  طلب 

  دانشــمندان   اذعان   به   که   است   رفته   کار   به   ثانوی   و   حقیقی   معنای   دو   در   استفهام (.  ۳۰۲۹/ ۳

.  ( ۲۸-۱۷:  ۱4۰۰زاده، اســت )فقهــی   تر گســترده   ثانوی   معنای   در   استفهام   کاربرد   معانی   علم 

  طلــب   از اســتفهام   غــرض   کــه   اســت؛   رفتــه   کار   به   استفهام   دوم   نوع   اخلاقی   های گزاره   در 

  ملــک:   ؛ ۱ســجده: ) نیست، بلکه برای ایجاد انگیزه برای انجام فعل اخلاقــی اســت    مجهول 

 . ( ۲۱  ؛ جاثیه: ۱۶ انبیا:   ؛ ۲۷؛ص: ۱۱۵  ؛مومنون: ۱۹۱اعراف:  ؛ ۲صف:   ؛ ۲۲

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

کتابُ ال ل  عزوجل عَلی أربعََة  أشــیامَ: شود: »  کی به این مضمون از اباعبدال ل الحسین نقل میی روایت نزد  .1

، وَ اللَّطا ، وَ الْ شارَُ  ل لخَواصِّ ؛ فاَلع بارَُ  ل لعَوامِّ ، وَ الحَقائ ق  ئ فُ ل لأوَل یام ، وَ عَلیَ الع بارَ  ، وَ الْ شارَ  ، وَ اللَّطائ ف 

 .«الحَقائ قُ ل لأنَب یام  علیهم السلام
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گونه ارزش اخلاقــی دلالــت  نکته قابل ذکر این که استفهام در معنای اصلی بر هیچ 

ندارد، ولی اگر از معنای اصلی خــارج و در معــانی دیگــری همچــون امــر، تشــویق،  

سرزنش، نهی، نفی، انکار ابطالی، انکار توبیخی، تهویل، استبعاد، تحقیر و به کــار رود،  

شود، چرا که مفهوم خوب و بد، باید و نباید از آن برداشــت  گراری اخلاقی می ارزش 

؛  ۱۶؛ حدیــد: ۸۷؛ هــود: ۱۰؛ صــف: 4۰؛ انعام: ۶۰؛ الرحمن: ۱۳؛ توبه: ۹۱شود )مائده:  می 

 ــپ   بــه   مــان ی ا   و )   کــی ی ن   به   را   مردم  ا ی آ  »  آیه  این  ( مانند ۲۶تکویر:    او   صــفات   کــه   امبرى ی

  شما   نکه ی ا   با   د یی نما می  فراموش  را  خودتان  اما  د، ی کن می  دعوت ( آمده  تورات  در  آشکارا 

خداونــد در ایــن آیــه بــا    ( 44بقــره: ) د؟«  ی ش ی اند نمی   ا ی آ !  د ی خوان می   را (  آسمانی )   کتاب 

دهد.گویا که وجدان انسان به خوبی،  استفهام توبیخی زشتی عمل را به انسان نشان می 

گوید، ولی خود بــه آن عمــل  به زشتی این که انسان نسبت به چیزی که به دیگران می 

کند؛  کند واقف است و با بیدارساختن وجدان زمینه را برای انجام عمل فراهم می نمی 

چرا که در انتهای آیه سخن از اندیشیدن آمده است؛ یعنی زشتی این عمل بــا تأمــل و  

پرســتان کــه  شــود. و یــا در مــاجرای حضــرت ابــراهیم و بت اندیشیدن مشخ  می 

  خــود   دســت   با   که   د ی پرست می   را   زى ی چ   ا ی آ :  گوید: » گفت حضرت در مقام سرزش می 

گوید که پرستش  ( در این آیه نیز خداوند در مقام توبیخ نمی ۹۵: صافات ) د؟« ی تراش می 

توانــد  ها بد است، بلکه با طرا ایــن ســوال کــه چگونــه ســاختۀ دســت بشــر می بت 

ها را بیدار ســازد، گویــا عقــل  کند اندیشه آن شایستگی پرستش داشته باشد، سعی می 

 ــ  آن   وقــت   ا ی گوید:» آ داند. یا در توبیخ مؤمنین می انسان زشتی این عمل را می    ده ی نرس

  خاشــع  اســت  کــرده  نــازل  حــق   از  آنچــه  و  خدا  ذکر  برابر   در   مؤمنان   هاى دل   که   است 

  ســپس   شــد،   داده   آســمانی   کتــاب   ها آن   به   گرشته   در  که  نباشند  کسانی  مانند  و ! گردد؟ 
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 ــپ   قساوت   شان ی ها قلب   و   گرشت   ها آن   بر   طولانی   زمانی   ــ  و   کــرد   دا ی   هــا آن   از   ارى ی بس

توبیخ انسان غالباً در جایی است که به مطلبی علم دارد، ولــی    ( ۱۶« )حدید: ! گنهکارند 

دانــی کــه بایــد  گوید تو خــود می کند. خداوند در این آیه نیز گویا می از آن غفلت می 

کنی. لرا بــا تــوبیخ و  خاشع باشی و نسبت به کتاب و حق ایمان آوری؛ ولی غفلت می 

 زدایی است. بخشی و غفلت استفاده از استفهام در مقام انگیزه 

بنابراین استفهام همیشه به معنای طلب فهم نیست، بلکــه گــاهی بــرای یــادآوری  

چیزی است که بر اثر غفلت به فراموشی سپرده شده است. زمانی که بــر طبــق آیــات  

هــای  پریرفته شد که خداوند بدی و خوبی را به انسان الهام کرده است، پس در گزاره 

اخلاقی قرآن معرفت از قبل حاصل شده است و انسان بــه واســطۀ عقــل و فطــرت و  

هــا در قــرآن در واقــع بــرای  وجدان به خوبی و بدی فعل آگاهی دارد و یــادآوری آن 

 های مخاطبان برای عمل کردن به آنهاست. تحریک انگیزه 

 ـ الگودهی 5  

  منحصــر   و   خاص   های روش   برخی   از   استفاده   قرآن   اخلاقی   تربیت   های نشانه   دیگر   از 

  و  بــاور  و  اندیشه  تقویت   با   قرآن .  است   رفتار   و   احساس   اندیشه،   ساحت   سه   در   فرد   به 

  شــکل  خــارج  در  آدمــی  رفتارهای  که  شود می  سبب  انسان  تمایلات   و   عواطف   تربیت 

.  کنــد   پرهیــز   منفــی   امــور   انجام   از   و   داده   بروز   خود  از  مثبت  رفتارهای  شخ   و  گیرد 

  بخشــی معرفت  بــرای  گــاه هیچ  اخلاقــی  هــای گزاره  در  منفی  و  مثبت  الگوهای  معرفی 

  عینــی   الگــو   وغیــره،   ســخنرانی  جــای  به  متربی  تربیت  مقام  در  مربی  بلکه  است؛  نبوده 

  تــأثیرات  و  شرایط  به  اخلاقی  رفتار  شناخت  بر  علاوه   متربی   سویی   از   تا   کند می   معرفی 

  اثبــات  وی  بــرای  آن  بودن عملی  امکان  سو  دیگر  از  و  ببرد   پی   جامعه   و   فرد   بر   عمل   آن 
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 .( ۱4۲:  ۱۳۸۷داودی، ) کند می  پیدا   اخلاقی  عمل   به   اقدام  انگیزۀ  همچنین  و   شود 

  و  تقلیــد  از  ناشــی  دیگــری،  بــه  اقتدا  معنای   به   کسی   قراردادن   اسوه   یا   و   الگوگیری 

  درونی  حس  بر  تکیه  با  قرآن ( ۷۵ : ۱۳۷۷ بابائیان، حاجی )   . است   اطرافیان   از   الگوبرداری 

  اشــاره  اخلاقــی  تربیــت   روش   ترین عمــده   و   ترین اساسی   به   دیگران،   از   انسان   تقلید   و 

به    ترغیب   را   انسان   رفتاری،   یا  و  حالت  گراشتن نمایش  به  با  شیوه  این  در  خداوند . دارد 

 .( ۱44  / ۱:  ۱۳۸۵  باقری، . ) کند می   عمل  آن   ترک   انجام یا 

  واژۀ  ذکــر  بــا  مســتقیماً  گــاه : است   پرداخته   الگو   معرفی   به   شیوه   چند   به   کریم   قرآن 

؛  ۲۱ احزاب: ) بود... «  ی ی کو ی ن  سرمشق  خدا  رسول   زندگی   در   شما   براى   أسوه« »مسل ماً » 

  هــای ویژگی   و   ابــراهیم   حضرت   و   اکرم   پیامبر   خداوند   آیات   این   در   که (  ۶و 4  ممتحنه: 

گویــد کــه چــون  است. خداوند در این آیات به صراحت نمی  کرده   اشاره   الگوبی آنان 

قراردادن ایــن دو  ابراهیم و پیامبر اکرم خوب هستند از آنان پیروی کنید، بلکه با اســوه 

هــای موجــود در ایــن دو نبــی را  در مقام بیان این مطلب اســت کــه خداونــد ویژگی 

هــا را در  خواهد دیگران نیز برای تقرب بــه خداونــد ایــن ویژگی پسندیده است و می 

  ال ل ضــرب   » عبــارت    بــا   خود فراهم آورند تا در آخرت ضرری متوجه آنان نشود. گاه 

ل   فرعــون   همســر   به   مؤمنان،   براى   خداوند   کند مانند » و می   الگویی را معرفی  « مثلاً    مثَــ

  بهشــت   در   خودت   نزد   من   براى   اى خانه !  پروردگارا : » گفت  که  هنگام  آن  در  است،  زده 

!«  بخــش  ی ی رهــا  ســتمگران  گــروه  از  مــرا  و  ده  نجــات   او   کار   و   فرعون   از   مرا   و   بساز، 

شــود کــه مخالفــت بــا  برای مؤمنان یــادآور می   نیز   آیات   این   در   ( ۱۲و ۱۱  ، ۱۰تحریم: ) 

از صفات خوب اخلاقی است. این نکته در ظــاهر آیــات    مخالفان خداوند و رازداری 

وجود ندارد، ولی در قالب معرفی الگو یعنی معرفی زنان لوط و نــوا کســانی کــه بــه  
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کردند و یــا همســر فرعــون کــه بــا مخالفــت  پیمان انبیام وفادار نبوده و افشای راز می 

 ای نزد خدا یافت به خوب و بدبودن عمل اشاره کرده است. فرعون جایگاه ویژه 

  ن ی ا   الگو معرفی کرده است مانند » در  « الکتاب فی  واذکر » عبارت  با  موارد  برخی  در 

 ــپ   و   راستگو،  ار ی بس  او  که  کن،  اد ی  را  م ی ابراه  کتاب،    ، ۵۱  ، 4۱مــریم: )   « ! بــود (  خــدا )   امبر ی

  جهــت   از   بلکــه   نیســت؛   ذهنــی   و   زبــانی   یــادکرد   بــرای   صــرفاً   تعبیر   این   که (  ۵۶  ، ۵4

نظیر صدق، شوق هدایت دیگران، وفای به پیمــان و اخــلاص در عمــل   هایی خصلت 

است. در این آیات به صراحت بیان نشده است که این صفات خوب اخلاقی   شده  یاد 

شود که در قالب بیــان الگــو بــه ایــن صــفات  است؛ گویا خداوند به انسان یادآور می 

 کند. گراری اخلاقی می خوب اشاره و ارزش 

  ی ی معبودها  مردم،  از  بعضی »  آمده است مانند  « الناس  من »   تعبیر   نیز   آیات   بعضی   در 

ا . دارند می  دوست  خدا  همچون  را  ها آن  و  کنند می  انتخاب  خود  براى  خداوند   از   ر ی غ    ام 

  دتر ی شــد ( معبودهاشــان،  به  نسبت  مشرکان  از )  خدا،  به  عشقشان  دارند،   مان ی ا   که   ها آن 

  ، ۳،۸ حــج:  ؛ ۲۰۷ ، ۲۰4 ، ۸ به این آیه )بقره: ( یا آیات دیگری شبیه  ۱۶۵)بقره: است... .«  

  بــه   بــد   و   خــوب   الگوهــای   معرفی   نوعی  به  نیز  تعبیر  این  (. ۶ لقمان:  ؛ ۱۰عنکبوت:  ؛ ۱۱

ــاری   لحــاظ  ــرین .  اســت   رفت ــرآن   در   الگــو   معرفــی   روش   فراگیرت ــان   ق   و   داســتان   بی

  بقــره: ) اســت    پرداختــه   آنها   تأیید   یا   و   رفتارها   نقد   به   شیوه   این   به   که  است  گیری عبرت 

  و   خلــق  کردن مطرا  و  داستان  بیان  کلی  اهداف  از ( 4۶ ـ4۵ مومنون:  ؛ ۳یوسف:  ، ۳۱ ـ۲۷

  و  شــهرها  و  هــا گروه  آنان،  مخالفان  و  انبیام  مانند  افراد  منفی  و  مثبت  رفتارهای  و   خوی 

  .( ۳4۸  ـ۳4۶:  ۱۳۹۳  فیروزمهر، )   است  الگوبرداری ...  

کند: کسانی مانند پیامبر گرامــی، حضــرت  البته، قرآن کریم دو نوع الگو معرفی می 
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هایی هســتند در  رسد، ولی ستاره ها نمی ابراهیم که در اوج قله بوده و انسان به مقام آن 

های دیگری که اصحاب انبیام و پیروان او  دهند و اسوه افق که راه را به انسان نشان می 

کنــد کــه انســان  هــا را معرفــی می ال ل مثلًا« آن هستند که قرآن با عبارت «معه«، »ضرب 

تواند به درجات آنان برسد. نکته شایان ذکر در آیات مربوط به الگودهی این است  می 

که گویی خوب یا بدبودن صفات ذکر شده در آیات از طریق عقــل و فطــرت انســان  

بودن صدق، اخــلاص یــا  واضح و مبرهن است )حسن و قبح عقلی ذاتی( مثل خوب 

کند. بنابراین در ایــن نــوع آیــات  ها را درک می افشای سر که عقل بدون تشریع نیز آن 

صفات مرکور مفروض گرفتــه شــده اســت و خداونــد بــا بیــان  بودن و بدبودن خوب 

  و   اندیشه   رفتار،   گیرد که همان اصلاا های تربیتی خویش را پی می الگو برنامه   معرفی 

انــد و  کرده   طــی   را   تزکیــه   مســیر   که   است   کسانی   به   خویش   رساندن   و   متربی  احساس 

ترین مشوق و مؤثرترین انگیزۀ اخلاقی در تربیت  گویا معرفی الگوهای رفتاری را مهم 

 داند.  انسان می 

 آیات قرآن   ـ لحن واعظانۀ 6

ســازد  می  پریرنــده  و   نــرم   را   قلــب   کــه   است   اموری   و   خیر   یادآوری   معنای   به   موعظه 

  شــده   معنا   نیز   عواقب   ترکر   با   همراه   خیرخواهی   همچنین (  ۱۹۶۶  / ۳:  ۱4۱4 فراهیدی، ) 

  هــای ویژگی   از   کــریم   قــرآن   آیــات   گــونگی وعظ   (. 4۳۱۷  / ۷:  ۱4۲۶  منظور، ابن ) است 

  دارد   قــرآن   زبــان   بودن انگیزشــی   از   نشــان   و   بــوده   مقــدس   کتــاب   این   فرد   به   منحصر 
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  نکتــه .  است   1« ترکر »   قرآن   در   موعظه   کلمه  مترادف (. ۱۱4: ۱۳۹۵ ساجدی،  نیا، عباسی ) 

  محســوب   قرآن   های ویژگی   از   خود   که   مفهوم)موعظه و ترکر(   دو   این   در  اهمیت  حائز 

   .است   « یادآوری » در   معنایی   اشتراک   شوند، می 

  موضــوعی   یــا   کلمــات  برگردانــدن  و  بــازگویی  معنای  به  تربیتی یادآوری  علوم  در 

  و  حســن  معرفت  که  شد  اشاره (. ۳۳۸  : ۱۳۹۲نژاد،  شعاری ) است    آموخته   قبلاً   که   است 

  انجــام  از  پرهیز  برای  و  اخلاقی  رذایل  بیان   هنگامۀ   در   قرآن   و   است   عقلی   و   فطری   قبح 

  علــوم   ماننــد   اخلاقــی   های گزاره   در   خداوند .  کند می   استفاده   ترکر   و   وعظ   شیوه   از   آن 

  به   فطرت   و   وجدان   عقل،   مدد   به   انسان   که   چرا   است؛   جسته   سود   « یادآوری »   از   تربیتی 

  کــه   ســپارد می   فراموشــی   بــه   را   آنان   نسیان   یا   غفلت   اثر  بر  و  دارد  معرفت  اخلاقی  امور 

.  اســت   شــده   فرامــوش   امــور   همــان (  ۲۶تکــویر:  ) یــادآوری    واقــع  در  ترکر  و  موعظه 

 . ( ۳۲۶و ۳۲۵:  ۱۳۹۳ فیروزمهر، ) 

  محبــت  بــا  ناگسســتنی  پیونــدی  شایان ذکر است: موعظه   موعظه   دربارۀ   نکته   چند 

  و   برانگیختگــی   جنبــۀ   ســویی   از   و   افتــد می   اتفــاق   ترغیــب   و   تشــویق   راه   از   و   داشــته 

رود برخورد پدر با  ترین سوره به شمار می دارد. در سورۀ لقمان که تربیتی   بازدارندگی 

 ــی عظ   ظلــم   شرك   که   مده   قرار  خدا  ك ی شر  را  ی ز ی چ ! ... پسرم » کند: فرزند را بیان می    ی م

  بــرانگیختن   بــرای !«  بنــی   یــا » مخاطب قراردادن فرزند با عبارت  (.  ۱۳:  لقمان )   2است« 

  کند می   بیان  « علامه  ۱۳۶/ ۱۶: ۱4۱۷طباطبایی، ) پریرش است.  به  ترغیب  و  احساسات 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

کرْى فذَ نَّ  ذَکِّرْ  . وَ  1 َ  (؛ إ نَّ 55ذاریات، ).المُْؤْم نینَ  تنَفْعَُ  الرِّ دْل   یأَْمُرُ  ال ل  وَ  القُْرْبــی ذ ي إیتــام   وَ  الْْ حْســان   وَ  ب العْــَ

 (.90ترََکَّرُونَ.)نحل،  لعََلَّکمُْ  یعَ ظُکمُْ  البْغَيْ   وَ  المُْنکْرَ   وَ  الفْحَْشام    عَن   ینَهْی

رْک إ نَّ  ب ال ل   تشُْر ک لا  بنُیَ یا.  2 . لظَُلمْو  الشِّ  عَظ یمو
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ت   بــا   همــراه   معــاد   و   توحیــد   بیان   فرزندش،   نصحیت   در   لقمان  روش  که  .  اســت   محب ــ

با عبارت ای قوم من کلامی عــاطفی اســت    حضرت نوا به قوم خود   عاطفی   خطاب 

 ــ ی قوم! من بــرا  ی ا کند: » ها را درگیر می که احساسات آن    ی م دهنــده آشــکار ی شــما ب

های اخلاقی از همــین کــلام عــاطفی بــرای ایجــاد  ( خداوند در گزاره ۲« )نوا: هستم 

: »  دهــد ها را با عبارت »ای بندگان من« مخاطب قرار می کند و انسان انگیزه استفاده می 

 ــا کــرده   ســتم   و   اسراف   خود   بر   که   من   بندگان  اى : بگو   ــنوم   خداونــد   رحمــت   از !  د ی   د ی

 ــز   آمــرزد، مــی   را   گناهان   همه   خدا   که   د ی نشو   ــ او   را ی «  اســت  مهربــان  و  آمرزنــده  ار ی بس

ام و  (. گویا خداوند در مقام بیان این مطلب اســت کــه مــن شــما را آفریــده ۵۳الزمر: ) 

عاشق شما هستم. اگر خطا هم انجام دادید دوباره به من رجوع کنید و ناامید نشــوید.  

استفاده از این نوع جملات عــاطفی و احساســی، انگیــزه اخلاقــی زیســتن و تربیــت  

 آورد. اخلاقی را برای مخاطبان فراهم می 

ای که تمام احساسات،  گونه کند به دلبستگی به چیزی، انسان را مجروب خود می   

ه خود می تمایلات و خواسته  ســازد. خداونــد از طریــق موعظــه و  های انسان را متوج 

های تربیــت اخلاقــی وی را  سازد و زمینه توصیه محبت خویش را به انسان نمایان می 

گیــرد. علامــه  آورد و از طرفی نیز محبــت خداونــد در دل متربــی جــای می فراهم می 

ترین زمینــۀ  کنــد کــه عــالی طباطبایی از این نوع محبت با عنوان »حب عبودی« یاد می 

رسند که تنها رضای محبــوب را  اخلاقی زیستن است. معدود افرادی به این سطح می 

آورد.  گیرنــد و محبــت اوســت کــه زمینــۀ تربیــت را در وی فــراهم مــی در نظــر می 

  از   بازداشــتن   هــم   و   نیکی   به   امر   هم   موعظه   (. همچنین ۵۶۳ ـ371/  ۱: ۱4۱۷طباطبایی، ) 

  ؛ ۹۰ ، ۱۲۵ نحــل: )  هســتند  دارا  را   هــا ویژگی   ایــن   تــرکر   و   موعظه   آیات   که   است   بدی 
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  زدایی، غفلت   بر   آیات   که (  ۱۶ ـ۱۳  لقمان:   ؛ ۵۸  نسام:   ، ۶۶نسام:   ؛ ۲۷۵  بقره:   ؛ ۱۶4  اعراف: 

 دارند.   تأکید   موعظه   مترکرشدن  و   بازداری 

  1« اند گراشــته   صــحه  تــرکر  و  موعظــه  دادن توجــه  و  زدایی غفلــت  بــر  نیز  روایات   

غفلــت    و   دقتــی بی   دچــار   انســان   که   این (  ۷۲۱  / ۳:  ۱۳۸۹  ؛ امامی، ۲۲4:  ۱۳۶۶  آمدی، ) 

بــه دلیــل همــین    . گرداننــد بازمی   خویش   اولیۀ   مسیر   به   را   او   ترکر   و   موعظه   شود که می 

برای تعــالی معنــوی و اخلاقــی بــه شــرکت در مجــالس   بیت بیدارگری است که اهل 

( و یــا »  ۲۲۰:  ۱4۱۳مفید،  ) « 2کنم اند»تو را به مجلس ذکر دعوت می موعظه دستور داده 

 (. ۱۸۸/ ۱: ۱۳۶۶آمدی،  ) 3شنوندۀ ذکر خدا خود ذاکر است« 

زدایی و  بنابراین موعظه ممکن است هیچ گزارۀ جدیدی نداشته باشد؛ اما با غفلت 

تر کــرده و  هــای خفتــه، اراده را قــوی تکرار حقایق ایمانی و تلقین و تحریــک آگاهی 

 کند. انگیزۀ زیست اخلاقی و تربیت اخلاقی را ایجاد می 

 گیری هویت خویش ـ نقش انسان در شکل 7

تمامی موجودات تنها موجــودی اســت کــه در میــان مراتــب گونــاگون   بین انسان در 

ای دیگر ارتقا و یــا  ای به مرتبه تواند از مرتبه هستی وجودی سیال و متحرک دارد و می 

انحطاط یابد در حالی که موجودات دیگر مقام و مترتبۀ مشخصی دارند. انسان با ایــن  

تواند هویت خویش را بسازد و سرنوشت خویش را تغییر دهــد. در  مرتبۀ وجودی می 

سازی انسان است؛ چر که انســان مایــل اســت از  واقع زیست اخلاقی کمک به هویت 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 الانتباه. الوعظ الغفلة؛ ثمر  تنجلي . بالمواعظ 1

کرْ. ب مَجَال س   عَلیَكَْ  وَ  . 2  الرِّ

 ذاکر. ال ل  ذکر سامع . 3
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خود تصویری اخلاقی داشته و خود را با آن منطبق سازد و رفتار اخلاقی خــود را بــر  

(. بــه همــین دلیــل  ۱۵۶: ۱4۰۰کریمــی، دهد ) اساس هویت اخلاقی خویش انجام می 

قرآن کریم در بیست مورد به صراحت بر »نقش خود انســان بــر هــدایت و ضــلالت«  

دهد و ساحت مقدس الهــی را از برخــی  تکیه کرده و افعال اخلاقی را به آن نسبت می 

ا می    فرستاده   ش ی پ   از   شما   هاى دست   که   است   زى ی چ   بخاطر   ن ی دارد، مانند: » ا افعال مبر 

  ســتم  ، ( خــود )  بنــدگان  بــه  خداونــد،  کــه  اســت  آن  بخــاطر  و ( شماست   کار   جه ی نت   و ) 

( در این سه آیه با یــک ادبیــات مشــترک  ۱۰؛ حج:  ۵۱؛ انفال: ۱۸۲عمران:  آل ) کند«  نمی 

افتد  دارد و آنچه که اتفاق می شود که خداوند به بندگان خود ظلمی روا نمی مترکر می 

دیگری    نتیجۀ عمل خود انسان است که از پیش فرستاده است و یا به صراحت در آیه 

  .!« کــرد  نخــواهم  ستم  بندگان  به  هرگز  من  و  است،  ر ی ناپر   ر یی تغ   من   فرماید: » سخن می 

در برخی دیگر از آیات عمل را بــه خــود انســان نســبت داده و او را متوجــه   ( ۲۹)ق: 

  عمــل  کــه  دارد: » کســی کند و باز هم ظلم را از ساحت حق دور می کردار خویش می 

  بــدى   شتن ی خو   به   کند،   بدى   کس   هر   و   اوست   خود   براى   سودش   دهد،   انجام   صالحی 

؛  ۱۰۸(؛ یــونس: 4۶کند« )فصلت:  نمی   ستم   بندگان   به   هرگز   پروردگارت   و   است   کرده 

؛  ۳۲و ۱۸؛ فــاطر: ۱۲؛ لقمــان: ۶؛ عنکبــوت: ۹۲؛ نمــل:  4۰؛ نمل:  ۳۵؛ کهف:  ۱۵اسرام:  

 ( در تمامی این آیات محور بحث نقش خود انسان است.  ۱۱۳صافات: 

  رها  » و بار در در آنها به کار رفته است  ۶۷همچنین آیاتی که واژۀ »کسب« با بسامد 

 ــدن  زنــدگی  و  گرفتنــد،  ســرگرمی  و  بازى   به   را   خود (  فطرى )   ن یی آ   که   را   کسانی   کن    ا، ی

(  شــوم   عواقب )  گرفتار  تا  نما،  ادآورى ی  ها آن  به  ، ( قرآن )  ن ی ا  با  و  ساخته،  مغرور  را  ها آن 

ا در برخی دیگر از آیات نیز به این که هر کــس  ...« ی ( امت ی ق  در  و ! ) نشوند  خود   اعمال 
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 (. 4۱دخان: ) کشد سخن گفته شده است بار گناه خویش را به دوش می 

همچنین در برخی دیگر از آیات خداوند متعال به انسان توصیه به حفــظ خــویش  

 ــا افتــه ی   ت ی هــدا   شــما   اگر !  د ی باش   خود   مراقب !  د ی ا آورده   مان ی ا   که  کسانی  : » اى دارد    د، ی

 ــز  شــما  به  اند، شده  گمراه  که  کسانی  گمراهی    (؛ » اى ۱۰۵رســاند...« )مائــده: نمــی   انی ی

 ــه   کــه   آتشی   از  را  ش ی خو  خانواده  و  خود  د ی ا آورده  مان ی ا  که  کسانی    و   ها انســان   آن   زم ی

های قیامت اشاره  (. و یا در برخی آیات به ویژگی ۶)تحریم:   د...« ی دار   نگه   هاست سن  

رونــد  ها و روابــط از بــین می شود و تمام نسبت دارد که انسان به تنهایی برانگیخته می 

( ایــن آیــات معیــار  ۳۱؛ ابــراهیم:  ۲4۵؛ بقــره:  ۱۰۱؛ مومنون:  ۳۷ ـ۳4؛ عبس:  ۸۰)مریم: 

دانند. بنابراین این نمونه آیات در واقــع انگیــزۀ  حسابرسی قیامت را عمل خود فرد می 

کنند؛ چرا که انسان زمــانی بــه کــاری و انجــام آن ترغیــب  عمل برای انسان ایجاد می 

شود که سود و نجات خود را در آن ببیند و قــرآن کــریم بــا بیــان ایــن نــوع آیــات  می 

 کند. اندیشی و عمل اخلاقی ترغیب می مخاطب را به آینده 

؛  ۵؛ بقــره:  ۵؛ فتح: ۷۱؛ احزاب:  ۷۳:  نسام آیاتی که واژگان خاصی مانند فوز و فلاا ) 

(؛ آســایش، اطمینــان،  ۹؛ شــمس: ۱4؛ الأعلی: ۶۳؛ طه: ۱۵۷و ۸؛ اعراف: ۱۰4عمران:  آل 

( آیــات بهشــت و جهــنم بــا تمــام  ۳۱؛ حــج: ۸۲و ۸۱؛ انعام: ۲۸رعد: امنیت و ناأمنی ) 

؛  ۱4؛ انفطار: ۹4؛ واقعه: ۱۲عمران:  آل ها ) ها و نقمت مشتقات و مترادفات و بیان نعمت 

؛( آیات انرار و تبشیر دنیوی و اخروی  ۶ ـ4؛ انسان:  ۲۷و  ۲۶؛ مدثر:  4۸؛ قمر:  ۱۲مزمل:  

( بــه کــار  ۷۱؛ زخــرف:  ۱۷؛ سجده: ۶4 ـ۶۲؛ یونس  ۵۷ ـ۵۵؛ یوسف:  ۸۵؛  ۹۷و ۲۵بقره: ) 

گویند و مخاطب خــویش را ترغیــب بــه عمــل  رفته است که از نتایج عمل سخن می 

آورند. همچنین آیاتی کــه بــه جــزا و وعــد و  کرده و زمینۀ تربیت اخلاقی را فراهم می 
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(؛  ۵۵؛ غــافر: ۸4؛ اعــراف:  ۱۷؛ ســجده:  ۸۵و  ۹مائــده: وعیدهای پروردگار اشاره دارد ) 

توبــه:  آیاتی که به گواهان روز قیامت اعم از اعضا و جــوارا، انبیــام و ... اشــاره دارد ) 

(، بسامد واژگانی مانند »عمل و فعل« که با مشتقات فراوان و بسامد زیاد در آیــات  ۹4

مرتبــه    ۱۰۸مرتبــه و    ۳۶۰قرآن به کار گرفته شده است. تکرار این واژگــان بــا بســامد  

 های تربیت اخلاقی قرآن است. نشان از اهمی ت آن دارد و از دیگر نشانه 

توان این نتیجه را گرفت که آیات »وعید«  نکته قابل ذکر این که از بررسی آیات می 

به مراتب بیشتر از آیات »وعد« است یا آیات جهــنم، عاقبــت بــدکاران، عــراب اقــوام  

گرشته نسبت به اقوام مورد رحمت قرارگرفته و نیکوکاران بیشتر است. علت وجــود  

شناختی دارد و انسان را ترغیــب بــه  ای روان چنین ناهماهنگی در آیات قرآن که ریشه 

 (. ۲۱۳:  ۱4۰۰کند» گریز از ضرر« است )کریمی،  تربیت اخلاقی می 

 گیری نتیجه 

های اخلاقی به کار رفته در قرآن کریم گویــای ایــن  های گزاره اصول و مبانی و روش 

های اخلاقی بــرای تربیــت اخلاقــی انســان  واقعیت است که هدف قرآن از بیان گزاره 

هــای اخلاقــی قــرآن، تربیــت انســان  بخشی، چرا که هدف از گزاره است و نه معرفت 

متعالی است. انسان به دلیل فطرت و خلقت خاص خویش اخلاقی زیستن را در خود  

های بیــانی  های، اسلوب یابد و دلایلی چون شکر منعم، جلب منفت و وفا به پیمان می 

هــای  سازی خویش و لحن واعظانۀ آیات قــرآن در گزاره قرآن، نقش انسان در هویت 

 اخلاقی گواهی بر این مطلب است. 
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